
آرمان يا چشم‌انداز مشترك
آيا مي‌دانيد چند سال است كه مي‌توانيم با استفـاده از دستگـاه 
»ID Caller« در تلفن‌هايمان، متوجه شويم چه كسي با ما تماس 
گرفته است؟ اين ويژگي دستگاه‌هاي تلفن امروز كه به نظرمان بسيار 
عادي مي‌آيد، نتيجه‌ي طراحي آرماني يك شركت آمريكايي در دهه‌ي 
1950 است. شايد آن روز به نظر خيلي‌ها اين ويژگي‌ امري غيرممكن 

بود، ولي امروز ويژگي عادي يك تلفن است.
بگذاريد ببينيم مي‌توانيم آرزويي براي محيط مدرسه‌مان داشته باشيم 
كه در حال حاضر به نظر غيرقابل دست‌يابي بيايد. آيا مي‌‌شود شور و شوق 
يادگيري در مدرسه چنان فراگير باشد كه هيچ دانش‌آموزي احساس عقب 
بودن نكند؟ آيا مي‌شود برنامه‌ي آموزشي مدرسه به گونه‌اي تدوين شود كه 
دانش‌آموزان خودشان بتوانند ميزان آموخته‌هايشان را ارزيابي كنند؟ آيا مي‌توان 

اولياي دانش‌آموزان را در فعاليت‌هاي روزمره‌ي مدرسه شريك كرد؟
اصل سوم مدرسه‌هاي يادگيرنده، آرمان يا چشم‌انداز مشترك است. 
براي تدوين چشم‌‌انداز مشترك، بهتر است قبل از آن، كل كاركنان 
مدرسه، اصل تسلط شخصي را تمرين كنند. »اين فرمان جمعي، تمركز 
بر هدف مشترك را ايجاد مي‌كند. افرادي كه هدف مشترك دارند 
)مثلًا معلمان، مديران و كاركنان مدرسه( ياد مي‌گيرند تا در يك گروه 
و يا سازمان، حس تعهد را با توسعه‌ي تصاوير مشترك از آينده‌اي كه 
مي‌خواهند، به وجود آورند و اصول و روش‌هايي را كه به وسيله‌ي آن‌ها 

مي‌خواهند به آن آينده نائل شوند، پرورش دهند.« ]سنگه، 2000[.

مروري بر آموزه‌هاي »مدرسه‌ي يادگيرنده« 
و ارتباط آن با آموزگاران دوره‌ي ابتدايي 
 بخش سوم

ليلي محمد حسين

اشاره
تاكنون در دو شماره‌ي قبل، بخش‌هاي اول و دوم آشنايي با ويژگي‌هاي 
مدرسه‌ي يادگيرنده را خوانده‌ايد. در دو بخش قبلي، از پنج ويژگي اصلي مدرسه‌ي 
يادگيرنده، تسلط شخصي و مدل‌هاي ذهني توضيح داده شده‌اند. در اين بخش، 

با ويژگي سوم يعني »آرمان يا چشم‌انداز مشترك« آشنا مي‌شويم.

زماني كه در يك محيط آموزشي، مدير، معلمان، كادر اجرايي و 
اداري، و اولياي دانش‌آموزان بتوانند فرصتي را كنار هم بنشينند و راجع 
به آرزوي‌هاي شخصي‌شان درباره‌ي آموزش گفت‌وگو كنند، مي‌توان به 
يك چشم‌انداز مشترك رسيد. در واقع، چشم‌انداز مشترك پاسخ گروهي 

به اين سؤال است: »چه چيزي را مي‌خواهيم خلق كنيم؟«
حتماً نام اسپارتاكوس، رهبر برده‌هاي روم باستان به گوشتان 
خورده است. پيتر سنگه در كتاب پنجمين فرمان، برای تعريف چشم‌انداز 
مشترك، قسمتي از داستان اسپارتاكوس را نقل مي‌كند كه در آن سردار 
رومي از افراد خواست، اسپارتاكوس را به او معرفي كنند تا از مجازات به 
صليب كشيده شدن، معاف شوند. بعد از زمان كوتاهي، اسپارتاكوس از 
ميان جمع برخاست و گفت: »من اسپارتاكوس هستم.« پس از آن، مردي 
كه كنار او نشسته بود نيز برخاست و گفت: »من اسپارتاكوس هستم.« مرد 
ديگري از جا برخاست و همين ادعا را كرد. ماجرا اين گونه پيش رفت تا 
تمامي مردان حاضر از جاي برخاستند و خود را اسپارتاكوس معرفي كردند. 
همه‌ي مردان مي‌دانستند كه با معرفي خود به عنوان اسپارتاكوس، در واقع 
به استقبال مرگ مي‌روند. اين وفاداري بيش از اين كه به اسپارتاكوس 
باشد، به آرمان مشتركي بود كه اسپارتاكوس سمبل آن بود؛ »آرماني كه 
آن‌ها را انسان‌هايي آزاد مي‌دانست. اين آرمان به قدري عميق و ريشه‌دار 
بود و آن‌ها آن‌قدر به آن معتقد بودند كه هرگز حاضر به ترك آن نبودند 

و هيچ‌گاه مجدداً بردگي را نمي‌پذيرفتند.«
پيتر سنگه )1375(، آرمان مشترك را نيرويي مي‌داند در »درون قلب 

ما همه با هم هستيم
آشنايي با »آرمان يا چشم‌انداز مشترك« به عنوان سومين ويژگي مدرسه‌هاي يادگيرنده
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مردمان كه مانند نيرويي عظيم رفتار مي‌كند و آنان را به عمل وامي‌دارد.« 
به عبارت ديگر، در سطح هر مجموعه، آرمان مشترك با ايجاد احساسي 
مشترك از آرزويي مشترك به‌وجود مي‌آيد. براي رسيدن به اين اشتراك 
دروني، افراد مجموعه بايد به گفت‌وگوي مستمر درباره‌ي آرزوهاي قلبي 

خويش بپردازند؛ آرزوهايي كه ممكن است غيرممكن به نظر برسند.

مراحل طراحي چشم‌انداز مشترك 
1. ايجاد فرصتي براي بيان تنش‌هاي موجود. بايد فضايي 
ايمن ايجاد شود تا همه‌ي ذي‌نفعان مدرسه )معلمان، كادر اجرايي و اداري، 
دانش‌آموزان و اوليا( بتوانند مشكلاتشان را بيان كنند. پيشنهاد مي‌شود، 
در تابستان قبل از شروع سال تحصيلي )مثلًا در شهريور ماه( اولياي 
دانش‌آموزان را دعوت كنيم تا در جلسه‌اي نيازهايشان را بيان كنند. مي‌توانيم 
در اولين جلسه از اولياي تمام پايه‌ها )از پيش‌دبستان تا پايه‌ي پنجم( دعوت 
كنيم. پس از معرفي كادر مدرسه، از اوليا مي‌خواهيم به گروه‌هاي كاري 
تقسيم شوند. سعي مي‌كنيم هر گروه، از اولياي پايه‌هاي متفاوت تشكيل 
شده باشد. بهتر است اولياي پيش‌دبستان يا اول دبستان كنار اوليايي 
بنشينند كه قبلًا با مدرسه آشنا شده و به آن اعتماد كرده‌اند. سپس از آن‌ها 
مي‌خواهيم، به سؤال‌هاي ساده‌اي جواب بدهند: آيا وضعيت فعلي فرزندتان 
از نظر آموزشي و پرورشي مطلوب شماست؟ آيا آموزش مطابق انتظارات 

شما بوده است؟ چه انتظاراتي داشتيد كه برآورده نشده‌اند؟
در جلسه‌اي جداگانه با معلمان و ديگر كاركنان، مي‌توان به طرح اين 
سؤال پرداخت: آيا سطح فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي مدرسه مطلوبتان 
است؟ چه انتظاراتي از مدير داشتيد كه برآورده نشده‌اند؟ چه انتظاراتي از 

دانش‌آموزان و اوليايشان داشتيد كه برآورده نشده‌اند؟
بعد،  به  پايه‌هاي دوم  از دانش‌آموزان  نيز مي‌توان  روز شروع مدرسه 
سؤال‌هاي ساده‌ي مشابهي را كرد تا از مشابهات و نيازهاي پاسخ داده نشده‌ي 
خويش حرف بزنند: آيا از پيشرفت خود راضي هستید؟ سال گذشته چه 
مشكلاتي در مدرسه داشتيد كه تا پايان سال برطرف نشدند؟ و از اين قبيل.

همان‌گونه كه مي‌بينيد، سؤال‌ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه بتوانند 
از مشكلات و نيازهايشان سخن بگويند. اداره‌كننده‌ي اين جلسات نبايد به موضع 
تدافعي بيفتد. بلكه بايد با موضعي يادگيرنده، خواهان توضيح و توصيف بيشتر 
وضعيت موجود شود. وقتي افراد در اداره‌كنندگان مدرسه گوشي شنوا بيابند، 

احساس آرامش مي‌كنند و شراكتشان در مراحل بعدي تضمين مي‌شود.

براي  آمال  و  آرزوها  2. گفت‌وگو درباره‌ي عميق‌ترين 
آموزش، فرزندان و جامعه: زماني كه تنش‌هاي فعلي برملا شد، 
مي‌توان به اميدها و آرزوهاي افراد پرداخت؛ تغييراتي كه مي‌خواهند ايجاد 
كنند. از والدين سؤال‌هايي از اين قبيل بپرسيم: »دوست داريد رفتار و نگرش 
فرزندتان چه تغييراتي كند؟« »مايليد فرزندانتان چه مهارت‌هايي كسب 

كنند؟« »نوع ارتباط اولياي مدرسه با آن‌ها چگونه باشد؟«.
از معلمان و كاركنان نيز بخواهيم به اين نوع سؤال‌ها پاسخ دهند: »دوست 
داريد محيط كارتان از نظر فيزيكي و روحي چه تغييراتي كند؟« »براي 
سال جديد از چه منابعي )كتاب، فيلم، ابزار آموزشي( براي آموزش استفاده 

مي‌كنيد؟«، »چگونه با اولياي دانش‌آموزان ارتباط خواهيد داشت؟«
در فرصتي مناسب از دانش‌آموزان نيز بخواهيم، به سؤالاتي از اين 
دست پاسخ دهند: »چگونه كلاسي و چگونه مدرسه‌اي را مي‌پسندید؟«، 
»دوست داريد معلم‌ها با شما چگونه رفتاري داشته باشند؟« »دوست داريد 
شكل ظاهري كلاستان چگونه باشد؟«، »مايليد مدرسه با اوليايتان چگونه 

ارتباط داشته باشد؟« »دوست داريد چه مهارت‌هايي را ياد بگيرید؟«
البته با توجه به گروه سني دانش‌آموزان، بايد نوع سؤال‌ها را تعديل 
كرد، ولي به هيچ وجه نبايد آن‌ها را به دليل كودك بودن ناديده گرفت، 
چرا كه آن‌ها دوست دارند درباره‌ي همه چيز بحث كنند و دركشان بيش‌تر 

از آن است كه ما فكر مي‌كنيم.
پس از اين كه مدير يا تيم مديريت مدرسه پاسخ سؤال‌هاي فوق را 
دريافت كرد، بايد سعي كند نقاط اشتراك پاسخ‌ها را استخراج كند و بعد با 
بحث و بررسي در گروه‌هاي كوچك‌تر )شامل نمايندگان اوليا و مربيان(، 
به استخراج چشم‌انداز مشترك مدرسه بپردازید. مثالي از چشم‌انداز مشترك 
يك مدرسه: »به عنوان مدرسه‌اي پيشرو در سطح منطقه، ما با ايجاد 
فرصت‌هاي استثنايي آموزشي، شور و شوق يادگيري را در دانش‌آموزان، 

اوليا و كاركنان ايجاد مي‌كنيم.«

3. طرح عملياتي براي ايجاد تغييرات: اين كار، بازسازي 
آموزشي، پرورشي و حتي ساختماني مدرسه را در پي خواهد داشت. با 
تدوين چشم‌انداز مشترك، بايد برنامه‌هاي عملياتي براي نزديك شدن 
به آن تهيه و تنظيم شوند. گروه‌هاي عملياتي از نمايندگان اوليا، معلمان، 
معاونان و مدير مدرسه تشكيل مي‌شوند و هر گروه به اجرايي كردن 
يكي از برنامه‌هاي عملياتي مي‌پردازد. آن‌چه در فرايند طراحي عملياتي 
اتفاق مي‌افتد، يادگيري گروهي )تيمي( است. در اصل چهارم مدرسه‌هاي 

يادگيرنده، به يادگيري تيمي مي‌پردازيم.
بايد توجه داشته باشيم، لازم نيست چشم‌انداز عيناً محقق شود، بلكه 
بايد به آن نزديك شويم. چشم‌انداز مشترك، شكاف بين آن‌چه كه مدرسه 

در حال حاضر هست و آن‌چه را كه مي‌خواهد باشد، نشان مي‌دهد.
طرح عملياتي، برنامه‌ريزي براي از بين بردن اين شكاف‌هاست. در 
طول اجراي برنامه‌ها، بايد به‌طور مستمر ميزان پيشرفت مدرسه براي نائل 
شدن به هدف‌هايش را ارزيابي كرد. پيشنهاد مي‌شود، سه سؤال كليدي در 
جلسات انجمن اوليا و مربيان و هم‌چنين شوراهاي مدرسه، به‌طور مستمر 

به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود:
l آيا وضعيت فعلي خوب است؟ 

l آيا شرايط منصفانه است؟
l اگر چنين نيست، دوست داريد چه تغييراتي بكند؟

اين نوع سؤال‌ها، فضا را براي ارتقا بخشيدن به نيروي دروني جمع 
براي حركت در جهت چشم‌انداز مشترك آماده مي‌سازد.
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